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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

فیلم هایی  که به تازگی
 وارد  رقابت  اسکار  شده اند

هنرآنلاین: در فاصله کمتر از ســه هفته به پایان  �
مهلت معرفی فیلم های غیرانگلیسی زبان به آکادمی 
اســکار، تعداد رقبای این بخش در مقایســه با موعد 

مشابه در سال های گذشته کمتر است.
درحالی که مهلــت معرفی فیلم ها بــه آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی برای رقابت در بخش فیلم 
بلند بین المللی، اول دسامبر ۲۰۲۰ (۱۱ آذر ۱۳۹۹) به 
پایان می رســد، تاکنون ۴۶ کشور نمایندگان خود را به 
اســکار فرستاده اند که در مقایســه با موعد مشابه در 

سال های گذشته، کمتر است.
 (Working Girls) «بلژیک با فیلم «دختران کار
به کارگردانی فدریک فونتِن و آن پائولی ویچ شــانس 
خــود را در جوایــز اســکار ۲۰۲۱ امتحــان می کند. 
«دختــران کار» اولین بــار در دنیا ژانویه امســال در 
جشنواره بین المللی فیلم روتردام نمایش داده شد. 
بلژیک تا ســال گذشــته ۴۴ بار در بخش فیلم بلند 
بین المللــی رقابت کرده و هفت بار نامزد شــده؛ اما 

هنوز برنده اسکار نشده است.
فیلم ترسناک «Impetigore» ساخته جوکو انوار 
نماینــده اندونزی در بخش فیلــم بلند بین المللی 
خواهــد بود. ایــن فیلم از اکتبر ۲۰۱۹ در این کشــور 
اکران شــد و در جشنواره فیلم ســاندنس ۲۰۲۰ نیز 

روی پرده رفت.
«آسیا» (Asia) به کارگردانی روتی پریبار، بازیگر و 
کارگردان، نماینده اسرائیل در اسکار خواهد بود. این 
فیلم اولین بار اوایل امسال به  طور آنلاین در جشنواره 
فیلم ترایبکا نمایش داده شــد و جایزه بهترین بازیگر 
زن (شــیرا هاس)، بهترین فیلم برداری و جایزه نورا 

افرون را برد.
فیلــم مســتند «نامــه» (The Letter) ســاخته 
کریســتوفر کینگ و مایا لکوف از سوی کنیا به آکادمی 
معرفی شد. فیلم داستان مردی جوان به نام کاریسا را 
دنبال می کند که به خانه روســتایی مادربزرگش سفر 
می کند؛ جایی که او متهم به جادوگری شــده است. 
فیلم در جشنواره های مختلف ازجمله ایدفا، دوربان 

و ملبورن نمایش داده شده است.
روســیه «رفقای عزیــز!» (Dear Comrades!) به 
کارگردانی آندری کونچالوفســکی سینماگر کهنه کار 
را به اسکار فرســتاد. فیلم امسال در هفتاد و هفتمین 
جشــنواره ونیز جایــزه ویــژه هیئــت داوران بخش 
مســابقه بین الملــل را بــرد. فیلم کونچالوفســکی 
امســال در جشــنواره شــیکاگو نیــز جایــزه بهترین 

کارگردان را گرفت.
«رفقــای عزیــز!» با بــازی یولیــا ویسوتســکایا، 
ولادیســلاف کاماروف، آندری گوســف و یولیا بورووا 
بر مبنای اتفاقاتی واقعی در ســال ۱۹۶۲ ساخته شده 
اســت؛ وقتی که اتحاد جماهیر شوروی اعتراض های 
کارگری در شهر نووچرکاسک را سرکوب کرد. لیودمیلا 
(با بازی ویسوتسکایا) یکی از اعضای حزب کمونیست 
محلی شهر است. او یکی از هواداران سرسخت رژیم 
و آرمان های کمونیستی است و از هر نوع اختلاف نظر 
در ایــن زمینــه بیزار اســت. در جریان یــک اعتصاب 
کارگــری در کارخانه برق محلی، او شــاهد تیراندازی 
به معترضان از سوی نیروهای ارتش است که دولت 
برای فرونشاندن اعتصاب به شهر فرستاده است. یک 
قتل عام صورت می گیرد که نگاه لیودمیلا به زندگی را 

برای همیشه تغییر می دهد.
 Miracle in Cell) «۷ معجزه در سلول شــماره»
No. ۷) ســاخته مهمت آدا ازُتکین نماینده ترکیه در 
اســکار ۲۰۲۱ خواهد بود. این فیلم بازســازی فیلمی 

کره ای به همین نام تولید ۲۰۱۳ است.
داســتان درباره مردی دچــارِ اختلال ذهنی به نام 
ممو (آراس بولوت اینملی) و دختر هفت ساله اش اُوا 
است که در دوران حکومت نظامی در ترکیه در ۱۹۸۳ 
در شــهری کنار دریای اژه زندگی می کنند. وقتی ممو 
به اشتباه، به جرم قتل یک کودک زندانی می شود، او و 

اوا می کوشند همدیگر را ببینند.
«امیــد» (Hope) بــه کارگردانی ماریا ســودهال 
نماینده نروژ در اســکار خواهد بود. ایــن فیلم اولین 
بار سال گذشــته در بخش دیسکاوری جشنواره فیلم 
تورنتــو نمایش داده شــد و بعد در بخــش پانوراما 
جشنواره فیلم برلین روی پرده رفت. فیلم در برلیناله 
جایزه ســینماهای اروپا ۲۰۲۰ را گرفت و جایزه ســوم 
تماشــاگران پانوراما در بخش فیلم داستانی را نیز از 

آنِ خود کرد.
لسوتو در جنوب آفریقا برای اولین بار در تاریخ جوایز 
اسکار وارد رقابت در بخش فیلم بلند بین المللی شد 
و فیلم «این یک مراسم تدفین نیست، رستاخیز است» 
(This Is Not a Burial, Its a Resurrection) ساخته 
لموهانگ جرمایا موسه سه را به آکادمی معرفی کرد.

فیلم درباره بیوه ای ۸۰ ســاله به نام مانتوا اســت 
که با فراهــم آوردن مقدمات مراســم تدفین، خود را 
برای مرگ و خداحافظی با امور دنیوی آماده می کند. 
هرچند سرزمین مادری اش قرار است به یک سد تبدیل 

شود و ساکنان باید از آنجا نقل مکان کنند.
«این یک مراســم تدفین نیســت، رستاخیز است» 
در چند جشــنواره  بین المللی به نمایــش درآمد و با 

استقبال منتقدان سینما روبه رو شد.
فهرست کوتاه نامزدهای بخش فیلم بین المللی 
شامل ۱۰ فیلم، ۹ فوریه ۲۰۲۱ (۲۱ بهمن ۱۳۹۹) اعلام 
می شود. اسامی پنج نامزد نهایی این بخش ۱۵ مارس 
۲۰۲۱ (۲۵ اســفند ۱۳۹۹) همراه بــا نامزدهای دیگر 

بخش ها اعلام خواهد شد.
نود و ســومین دوره جوایز اســکار ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ 
(دوشــنبه ۶ اردیبهشــت ۱۴۰۰) در دالبــی تیه تــر در 

هالیوود، لس آنجلس برگزار می شود.

مقدمه ای بر 
انسان شناسی شمس تبریزی

شمس تبریزی گفته است: «زهی آدمی، که هفت  �
اقلیم و همه وجود ارزد» و این ســخن حکایت از آن 
دارد کــه در نظامِ معرفتیِ عارفانی مانند شــمس و 
مولانا، انســان محور و مدار همه مفاهیم و مســائل 
اســت. از همیــن جایگاه بوده که شــمس، تفحص 
در خویــش را تعلیــم می دهــد و ســالکِ طریق را 
فرا می خواند کــه عمر خود را بیش از هر چیز صرف 
گشودنِ راز وجودِ انسان و کشــفِ جهان درون کند. 
عالمِ درون انسان در نگاه شمس، عالمِ شگفتی ها و 
عجایب است و انسان نمونه ای ا ست از جهان هستی. 
فراتر از اینها شــمس انســان را عالم اکبر می داند و 
کوشش سالک را در راستای شناخت انسان، سودمند 
و راه گشــا می بیند. از این منظر می توان راهی جست 
به مبانی انسان شناسی شــمس تبریزی و بنیان های 
اصلی اندیشه و نگرش او به شناخت انسان و ابعاد و 
ساحات وجودی اش را جست وجو کرد. چهل ویکمین 
و چهل ودومین نشســت از مجموعه درســگفتارها 
درباره شــمس تبریزی در روز چهارشنبه ۲۸ آبان و ۵ 
آذر ساعت ۱۴ با سخنرانی دکتر محمدجواد اعتمادی 
به «مقدمــه ای بر انسان شناســی شــمس تبریزی» 
اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد 
شــد. علاقه مندان می توانند بــا مراجعه به صفحه 
Ins- اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی
tagram/bookcitycc این درسگفتار را به صورت زنده 
مشاهده کنند. در این جلسات تلاش می شود با کاوش 
در سخنان شــمس و اشارات و دیدگاه ویژه او درباره 
انســان، مقدماتی بــرای فهم مبانی انسان شناســی 

شمس تبریزی، بیان و شرح و تحلیل شود.

چشم انداز  سینمای  مستند  شیلی
 در سینماحقیقت

دوره  � چهاردهمیــن  «چشــم انداز»  بخــش  در 
جشــنواره بین المللــی ســینماحقیقت، منتخبی از 
آثار مستندســازان برجسته کشــور شیلی به نمایش 
گذاشته می شود. به گزارش روابط عمومی جشنواره 
بین المللی ســینماحقیقت، شــیلی از کشــورهای 
صاحب نــام در عرصــه مستندســازی اســت کــه 
فیلم ســازان مطرحی نظیر «پاتریشــیو گازمن» را به 
ســینمای جهان معرفــی کرده اســت. در این دوره 
ســینماحقیقت که بخش بین الملــل آن به صورت 
غیررقابتــی و در قالب نمایش هــای برخط (آنلاین) 
برگزار می شــود، منتخبی از بهترین آثار مستندسازان 
برجسته شیلیایی به نمایش درمی آید. شیلی کشوری 
واقع در قاره آمریکای جنوبی و پایتخت آن سانتیاگو 
است. نقشه جغرافیایی این کشور در این قاره، مانند 
یک نوار بلند و باریک میان رشته کوه های آند در شرق 
و اقیانوس آرام در غرب کشــیده شــده و از شمال با 
پرو، از شــمال شرق با بولیوی و از شــرق با آرژانتین 
هم مرز اســت. یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی 
شــیلی و منطقه آمریکای لاتین، بــه اوایل دهه ۷۰ 
میــلادی برمی گردد؛ زمانــی که «ســالوادور آلنده» 
در نوامبــر ۱۹۷۰ در انتخابات سراســری این کشــور 
پیروز و رئیس جمهور شــیلی شــد؛ اما با کودتای ۱۱ 
ســپتامبر ۱۹۷۳ و حمله نیروهــای ارتش به رهبری 
آگوستو پینوشه به کاخ ریاســت جمهوری (پالاسیو 
لاموندا) کشته شــد. این کودتا تأثیر شگرفی بر تاریخ 
این کشور و روند جنگ ســرد گذاشت. امروزه کشور 
شــیلی با توجه به رشد اقتصادی و توسعه پایدار در 
شاخص هایی مانند سرانه ملی، تجارت، اقتصاد آزاد 
و... یکــی از باثبات ترین کشــورهای منطقه آمریکای 
لاتین به شمار می آید.  مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، چهاردهمین 
دوره جشــنواره بین المللــی فیلــم مســتند ایــران 
«ســینماحقیقت» را به دبیری محمد حمیدی مقدم، 
در آذر ۱۳۹۹ و بــا توجــه به شــیوع جهانی بیماری 
کووید ۱۹ به صورت مجازی و نمایش برخط (آنلاین) 

برگزار خواهد کرد.

فیلم کوتاه «ناطق»، در جشنواره 
فالودی مجارستان پذیرفته شد

فیلم کوتاه «ناطق» نخســتین تجربه کارگردانی  �
مهرشــاد رنجبر به بخش مســابقه بیست و سومین 
دوره جشــنواره بین المللی فالودی کشور مجارستان 
راه یافت. فیلم کوتاه «ناطق» اولین تجربه  مهرشــاد 
رنجبــر بــه تهیه کنندگــی مــژگان رایــگان و رضا 
فتح اللهی پور، در اولین حضــور بین المللی خود در 
بین المللی  بخش مسابقه بیست و سومین جشنواره 
فالــودی حضور می یابــد. مریم نورافکــن و عباس 
جلال لو بازیگران این فیلم کوتاه هستند و در خلاصه 
داســتان فیلم آمده اســت: پیرزن، برای ســال های 
متمادی از شوهر پیر خود مراقبت کرده است؛ اما یک 
اتفاق، نظم زندگی اش را بر هم می زند! از میان ۳۶۸ 
فیلم رســیده به جشــنواره، ۵۲ فیلم از سوی هیئت 
انتخاب برای مســابقه در بخش های کوتاه داستانی، 
مستند، تجربی و دانشجویی بیست و سومین دوره این 
جشنواره انتخاب شده اند که در طول زمان جشنواره 
بــه نمایش در خواهند آمد. فیلــم کوتاه «ناطق» به 
کارگردانی مهرشــاد رنجبر در جشنواره امسال که با 
موضــوع «در ارتباط» برگزار می شــود، با فیلم هایی 
از کشــورهای مختلف به رقابــت خواهد پرداخت. 
جشنواره امســال به خاطر شــرایط ویژه همه گیری 
کرونا به صورت آنلاین برگزار می شــود و برگزیدگان 
در روز اختتامیــه ۲۱ نوامبر، اول آذر معرفی خواهند 
شــد. پخش بین المللــی این فیلم بــر  عهده  مجید 

محمددوست است.
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پیش از شــیوع کرونا هر مــاه هزار تا هزارو ۲۰۰ کتــاب به کودکان تحت 
درمان در بیمارستان محک و سایر بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای 
بخش خــون و آنکولوژی کودکان تهران که در آنهــا ترالی کتاب فعال بود، 
اهدا می شــد. کتاب هایی متناسب با گروه های ســنی و علایق کودکان که با 
نگاهی ویژه به ادبیات و فرهنگ قومیت های مختلف در ترالی (میز چرخدار) 
مخصوص کتاب محک قرار می گرفتند. با شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی این فعالیت با شــرایط موجود انطبــاق یافت؛ به 
همت داوطلبان و روان شناسان، کتاب ها تبدیل به فایل های صوتی می شوند 
و در اختیار کودکان مبتلا به ســرطان، این بار در سراســر ایران قرار می گیرد. 
به مناســبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، با لیلا جعفری، مســئول بخش 
روان شناسی محک، به گفت وگو نشستیم تا جزئیات قصه خوانی مجازی برای 
تمامی کودکان مبتلا سرطان را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. او درخصوص 
ضرورت قصه خوانی برای کودکان مبتلا به سرطان گفت: «پس از راه اندازی 
ترالی کتاب و حضور آن در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش 
خــون و آنکولوژی کودکان در تهران، اقدام دیگری مبنی بر قصه خوانی برای 
کودکان مبتلا به ســرطان هم در این بیمارستان ها از سال گذشته آغاز شد. با 
شیوع گســترده ویروس کرونا، فعالیت ترالی و داوطلب در زمینه حضور در 
بخش های بســتری متوقف شد و اهدای کتاب به کودکان تنها در بیمارستان 
محک، آن هم توسط روان شناسان، انجام می شود. اما در این شرایط تلاش شد 
راهکارهای جایگزینی اتخاذ شود که خوشبختانه این راهکارها منجر شده که 

خدمات محک در حوزه کتاب و کتابخوانی نه تنها محدود نشود  بلکه امکان 
ارائه آن به فرزندانمان در دیگر اســتان ها نیز فراهم شود. بر همین اساس با 
همراهی داوطلبان فایل های صوتی قصه خوانی تولید و برای فرزندان محک 

ارسال می شود».
داوطلبان  قصه خوانی  محک  چه  ویژگی هایی  دارند؟

جعفری با اشاره به شــرایط مورد نیاز برای داوطلبان قصه خوانی ادامه 
داد: «بر اساس دستورالعمل کار با بیمار که توسط واحد روان شناسی محک 
طراحی شده اســت، داوطلبان بالای ۲۰ سال که آمادگی  روحی مورد نیاز را 
دارند، تحت آموزش های لازم برای برقراری ارتباط با کودکان مبتلا به سرطان 
قرار می گیرند. مهارت این افراد باید به گونه ای باشد که در این فرایند از آسیب 
روانی بــه خود و فرزندان مان جلوگیری کنند. آنهــا در صورت گذراندن یک 
ارزیابی روان شــناختی و اطمینان از داشتن شرایط مورد نیاز، برای کار با بیمار 
که یکی از شــاخه های آن قصه خوانی اســت، آماده می شــوند». داوطلبان 
قصه خوانــی باید کتاب ها و ادبیات کودک و نوجوان را بشناســند و بتوانند از 
ارتباط و تخصصشــان در راستای پیشبرد اهداف محک استفاده کنند؛ چراکه 
آنها نه تنها در بخش خواندن قصه بلکه در نوع چیدمان، دسته بندی، ترغیب 
کودکان و ایجاد کنجکاوی در آنها نسبت به موضوعات نقش مؤثری دارند». 
ایشان در ادامه به شرایط فعالیت داوطلبان قصه خوانی در دوران کرونا اشاره 
کرد و گفت: «در حال حاضر با توجه به شــیوع ویروس کرونا امکان فعالیت 
حضوری این داوطلبان ممکن نیست. به همین منظور داوطلبان قصه خوانی با 

همراهی واحد روان شناسی محک با ضبط فایل صوتی قصه از راه دور همراه 
مسیر درمان فرزندان محک می شوند».

معیار  انتخاب  کتاب  برای  کودکان  مبتلا  به  سرطان  چیست؟
مسئول بخش روان شناســی محک با بیان معیارهای انتخاب قصه ها و 
کتاب ها که از دیگر مســائل مهم در این زمینه اســت، افزود: «از آنجایی که 
نــوع قصه ها به روان شناســان محک در ایجاد زمینه هــای مرتبط با کیفیت 
زندگی فرزندانمان کمک می کند، موضوع آنها به گونه ای انتخاب می شــود 
تا اضطراب، خشــم و افسردگی را در کودکان مبتلا به سرطان تشدید نکند و 
مســائل خانوادگی را تحت الشعاع قرار ندهند. کتاب های انتخابی معمولا از 
جنس آموزش مهارت، معرفی مشاغل مختلف، رنگ آمیزی و درمانی است». 
جعفری در پایان درخصوص برنامه آینده محک در جهان پساکرونا در زمینه 
قصه خوانی و قصه درمانی گفت: «در آینده با بهتر شدن شرایط از نظر شیوع 
ویروس، علاوه بر اهدای کتاب و قصه خوانی، قصه نویسی و آموزش کودکان 
مبتلا به ســرطان در این زمینه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت». ادبیات 
نقــش مؤثری در درمان کودکان مبتلا به ســرطان ایفا می کند. فعالیت های 
مرتبط در این حوزه مانند یک مکمل ســبب می شود درد، اضطراب، استرس 
و ترس از بیماری سرطان و مراحل درمان آن کاهش یابد و کودکان مقاومت 
بیشــتری در برابر دریافت و تزریق دارو از خود نشــان دهند. به امید آنکه به 
پشتوانه مردمان نیکوکار این سرزمین روزبه روز خدمات شایسته تری به کودکان 

مبتلا به سرطان که قهرمانانه با این بیماری سخت می جنگند، ارائه شود.

ســارا آقابابایان: پایه ریزی انقلاب نتفلیکس در صنعت 
ســرگرمی برآیند دست گذاشــتنش روی یــک تقاضای 
بکر مانده ســریال بینان چهارگوشــه جهان بود؛ این آرزو 
که به جای حســرت و انتظار هفته به هفته برای تماشای 
یک اپیزود ســریال محبوبشان بر صفحه تلویزیون در یک 
دور تمام قســمت ها را پشت سر هم تماشا کنند. تحقق 
این امکان بر بســتر اینترنت که ســرویس استریمینگ یا 
وی او دی نامیده شــد، نتفلیکس را از یک شــرکت خرید 
پستی دی وی دی ســاده به رسانه ای تبدیل کرد که امروز 
جزء ســه غول سرگرمی دنیاســت. توانمندی نتفلیکس 
در گســترش کارش از جنبه ســرمایه گذاری در تولیدات 
اختصاصی و بارگذاری آن در پلتفرم خود بود؛ شــیوه ای 
که تولید، توزیع و پخش را یک کاسه کرده و محصولش را 
مستقیم از تولید به مصرف کننده می رساند، سازوکاری که 
نقطه عطفش ســریال خانه پوشالی بود که عصر طلایی 

سریال های تلویزیونی را کلید زد.
با  وجــود  این جهش بزرگ، مرز تفاوت بین مقتضیات 
سریال سازی و فیلم ســازی همچنان پابرجاست، گذشته 
از فاصله مرتبه زیبایی شناســی سینما که همچنان جناح 
هنرمندانه و نخبه گرایش را حفظ کرده و مؤلفه بیانگری 
شخصی مؤلف در آن نقش دارد. ولی در حیطه سریال به 
مناســبت ذات پاپ و توده گرای آن باج دهی به مخاطب 
نــه انتخابی و اختیاری بلکه امری الزامی ا ســت که این 
امر به نوبه خود میزان پایبندی یک ســریال به اســلوب 
فیلم نامه نویســی و ســاخت را مذاکره ناپذیــر کرده و به 
همان اندازه تحلیل و نقد یک ســریال را چون بر اســاس 
فرمول های امتحان پس داده تعریف  شــده، ساده تر از آثار 
ســینمایی قرار می دهد. اصالت جــذب مخاطب عام در 
سریال سازی مســتلزم روایت خطی یک قصه سرراست 
با حفــظ ریتم و تزریق مداوم گره های داســتانی اســت 
که به منظور تأمین این پیش زمینه های بدیهی نویســنده 
(اغلــب اوقات تیــم نویســندگان) باید توازن گســترش 
شخصیت ها و موقعیت های خوشــایند را در مدت زمان 

طولانی یک سریال حفظ کنند.
مینی ســریال گامبــی وزیر، محصول تــازه نتفلیکس 
نمونه مناسبی برای تشــریح این سازوکارهاست. عوامل 
جــاذب مخاطب در قصــه این ســریال فراوان اند؛ پیش 
از همــه کهن الگــوی جاودانــه اوج گیری یــک قهرمان 
یکه وتنها. دختر یتیمی به نام بث هارمن که با اســتعداد 
نبوغ آمیزش در شــطرنج از نوانخانه به یک سلبریتی در 
رسانه ها تبدیل می شود. کاراکتری که مانند تمام قهرمانان 
مدرن (از اولیورتوئســت تا هری پاتر و اسپایدرمن) یتیم و 

بی پدرو مادر اســت، عقده کمبود محبــت با خوی ویژه 
نوابــغ که جمع ســتیز و خودویرانگرند، تمــام ملزومات 
کسب ترحم و سمپاتی تماشاگر را دارد و ناگفته پیداست 
ســاخت یک ســریال از زندگی چنین شخصیتی در عالم 
داستان پردازی شرط بندی روی اسب برنده تلقی می شود. 
به ویژه که گرته برداری این سریال از زندگی نامه افسانه وار 
«بابی فیشــر» اســطوره شــطرنج، ارزش افزوده ای  است 
که جزئیاتش مخاطبان پیگیر دنیای شــطرنج را به وجد 
خواهــد آورد، پرداخــت ریزبینانه ای که حتــی به نحوه 
جابه جایی مهره ها در رقابت های حرفه ای دقت داشــته 
اســت. هرچند در این خوانش تاریخی با وجود توجه به 
بســیاری از نکات ریز آن مقطــع تاریخی، قهرمان اصلی 
زنانه ترســیم شــده؛ روایت زنانه ای که طعم همسرایی 
با موج فمینیســم فعال در هالیوود را به خود گرفته که 
بازتاب مطالبه استقلال، برتری جویی و واکنشی به وضع 
موجــود و قدرت مســتقر مردانه اســت. به عبارت دیگر 
طرح یک تاریخ کاذب برای رســیدن یک زن شــطرنج باز 
به قهرمانی جهان در دوران جنگ ســرد، در حالی که در 
واقعیت آن  زمــان دهه ها تا عرض انــدام زنان در حوزه 
شــطرنج فاصله بوده، از منظر فمینیستی روحیه بخشی 
و تجربه کردن اموری اســت که به شکل سنتی به مردان 
واگذار شده است. خوشــبختانه این سویه فمینیستی در 
سریال گامبی وزیر با وجود تأیید جاه طلبی ها، انتخاب ها، 

فردگرایــی و خلاف عــرف عمل کردن بــث، در حد یک 
درون مایه ســالم و بی خطر می ماند؛ چراکــه این مبارزه 
شخصی تبدیل به جبهه گیری جنسیتی نشده و تصویری 
که از مردان قصه ارائه می شــود، هیولاوار نیســت بلکه 
بالعکس مردانی که ســرراه بث قرار می گیرند که اغلب 
رقبای وی هستند، پس از چندی از سر دوستی وارد شده 
و به مددکارانش تبدیل می شــوند؛ به نحوی که کل ماجرا 

مانند قصه شاه پریان فاقد آنتاگونیست است.
اما ورای تمام این نکات بزرگ ترین امتیاز این ســریال 
و ریشه ســیل تحســین و تمجیدی که نثارش شده را نه 
درون متنش بلکــه باید در فرامتنش جســت وجو کرد، 
عامل زمان بندی پخش. در روزهای که قرنطینه فرساینده 
ایام پاندمی و تعویق مدام اکران آثار ســینمایی شاخص 
منجر به قحطی بزرگــی در عرصه محصولات تصویری 
شــده و مخاطبــان پیگیر فیلم بین را کلافه کــرده، دور از 
ذهن نیست که سطح توقع ســخت گیرترین تماشاگر نیز 
تا حدی تنزل یافته باشــد که با تسامح یک مینی سریال را 
به صرف سرگرم کنندگی و قابلیت تماشای یکسره داشتن 
ستایش کند. برای درک کتمان ناپذیر بودن این گزاره کافی 
است تصور کنیم این سریال سال گذشته در همین مقطع 
زمانی پخش شــده بود، تصورش ســاده خواهد بود که 
بسیاری از ستایشــگران امروزش در بحبوحه پربار پخش 
آثــاری چون انگل، جوکر، مــرد ایرلندی و...حتی فرصت 

نمی کردند این سریال را سروقت ببینند چه برسد به اینکه 
تا حد بهترین ها برکشیده شود. ولی شرایط امروز موجب 
شــده در تشریح نکات مثبتی چون اســتاندارد بالا که در 
حقیقت در مقیاس تولیدات نتفلیکس امر معمول است 
یا قصه گویی سرگرم کننده که بازهم ویژگی متمایزکننده ای 
نیست، اغراق شــود و در مقابل از ضعف ها چشم پوشی 
شــود که مهم ترینش عارضه عمومی سریال هایی است 
که سازندگان گوشه چشمی به دنباله سازی بر آنها داشته 
و نطفه هایــی داخل داســتان می کارند تا بــا گره افکنی 
امکان گسترش داســتان را در آتیه به بهانه گره گشایی از 
آنهــا حفظ کنند. این طمــع ورزی در صورت عدم رعایت 
توازن به تشــتت و از دســت رفتن انســجام می انجامد و 
حتی سریال های پرســروصدایی که امید بسیاری به آنها 
می رفت مانند وینیل (محصول اچ بی او) یا تابو (محصول 
بی بی ســی) از همین ناحیــه ضربه خوردنــد و بایگانی 
شــدند. البته در گامبــی وزیر وضعیت بهتر اســت ولی 
خرده پیرنگ ها در قســمت های پنج و شش ریتم را دچار 
افت کــرده و در مواردی چون ماجراهای جاسوســی در 
شوروی بدون اینکه کارکردی پیدا کنند، ابتر باقی می مانند 

 تا تنها قسمت هفتم و آخر ماجرا را بیهوده فشرده کنند.
اگرچه اقبال عمومی به فصل اول ســریال فصل های 
بعدی را تضمین کرده اما نویســندگان گامبی وزیر جهت 
ادامه قصه با توجه به پایان خوش این فصل کار ساده ای 
نخواهند داشــت؛ چرا که پایان فعلی پرونده چالش های 
درونــی (کنارآمــدن بــا تنهایــی) و غلبه بــر معضلات 
شخصی (اعتیاد به الکل و قرص) و چالش های حرفه ای 
(قهرمانــی جهــان) را یک جا بســته؛ آن هــم در نبردی 
حســاس برای قهرمانی جهان در برابر شطرنج باز روس 
در قلب شــوروی که با مناعت طبع شکست را می پذیرد. 
در حالی کــه در کــوران جنگ ســرد پشــت پرده آهنین 
حکومت شوروی ورزشکاران حکم سفیران کمونیسم را 
داشــتند که پیروزی در برابر یک حریف آمریکایی مسئله 
عقیدتی مرگ و زندگی بود، مســابقه نهایی می توانست 
با یک تســاوی مرضی الطرفین تمام شــود تــا هم منظر 
واقع بینانه داستان حفظ شود؛ چرا که تساوی در مسابقات 
شطرنج امری معمول است که حتی یک  بار در این سریال 
رخ نمی دهــد  و چالشــی هم برای فصل بعدی ســریال 
باقی بماند. باوجود تمــام این نواقص و فارغ از تبلیغات 
و تحســین های اغراق آمیز، چنان که گفته شد در برهوت 
این روزهای عالم ســینما گامبی وزیر همین که معجونی 
از قصه راکی و ســیندرلا را بــا لطافتی مضاعف حکایت 

می کند، غنیمت است.

نگاهی به مینی سریال «گامبی وزیر» محصول جدید نتفلیکس

شرط بندی روی اسب برنده

به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
توجه به اهمیت کتاب و قصه خوانى در درمان کودکان مبتلا به سرطان

حسین گنجی، منتقد: «هنگام تصحیح طرح یکی از شاگردان، بریولپف در 
یکی، دو جای آن اندکی دســت بــرد و در نتیجه، طرح بی ارزش و مرده، 
ناگهــان جان گرفت. یکی از هنرآموزان گفت: شــما کمی در آن دســت 
بردید و همه چیز آن عوض شده است، بریولوف گفت: هنر از آنجا شروع 

می شود که -اندکی- آغاز می گردد». 
لئون تولســتوی با آوردن این روایت در کتاب هنر چیست؟ به برجسته ترین 
صفت ممیزه هنر اشــاره کرده اســت. درســت جایی که هنر در برابر غیر هنر 
خود را متمایز می کند و به عبارت دیگر تعریف می شــود. هنر و غیر هنر گاهی 
فاصله یک لب و خط باریک است، مثل کسی که بر سر مرز ایستاده است و با 
یک قدم ســاده از کشوری به کشور دیگر می رود، هنرمند نسبت به غیر هنرمند 
گاهــی مرزی این چنین باریــک و اندک دارد. کارهای ســهل اما ممتنع، اندک 
ولی عمیق، ســاده اما پر محتوا. مثل اتفاقی که در شــعر معاصر ما رخ داده 
اســت، آنگاه که سهراب می گوید: «پشت هیچستان، چتر خواهش باز است: / 
تا نســیم عطشی در بن برگی بدود،/ زنگ باران به صدا می آید». یا وقتی فروغ 
می گوید: «در کوچه باد می آید / این ابتدای ویرانیســت». یا احمد شاملو وقتی 
شــعر معروف بیکن را با اندکی اصلاحات این گونه برمی گرداند و شــعر را با 
تحول اساســی اما با تغییراتی اندک به ما عرضه می کند: «ســکوت سرشار از 
ناگفته هاســت». در هنر تجســمی هم همین راه طی شده است. یعنی کاری 
که کامبیز درم بخش با چند خط ســاده می کند و معناهای بزرگ را ذیل همان 
تصاویر ســاده به بوم و کاغذ سفید می کشاند. یا کاری که پرویز تناولی می کند 
و  با سه حرف ســاده «هیچ» ما را به پرسش های بزرگ و چالش های بنیادین 
دعوت می کند.  یا کاری که محسن وزیر مقدم با اثر دست هایش بر روی شن ها 
در یک قاب تیره و سرد انجام می دهد. و در آخر کاری که محمد حسین عماد با 
حفره ها و سکون و آرامش درون آثارش و شعاع هایی که در دل حجم هایش 
ایجاد می کند، مخاطب اثرش را دگرگون می کند. هنر چیزی نیست جز همین 
تأثــرات و تغییرات اندک و ســاده یا بهتر بگوییم همــان اندکی هایدگر. یعنی 
اندکی فاصله گرفتن با آنچه اکنون اســت. آنچه هست، نماد آنچه در ذهن ما 
قالب گرفته اســت محسوب شده و هر فاصله ای ولو اندک ولی معنا دار، نماد 
تغییر و خلق و نشانه ای برای نزدیک شدن به هنر محسوب می شود. بر همین 

اساس باید گفت هنر حرکت از اکنون به آینده، از رکود و تکرار و بی معنایی، به 
تمایز و تفاوت و معناست.

 به طور کلی این معنا و اندیشه که قرار است هنرمند با همان اندکی ایجاد 
کند، هدف و اســاس کار اوســت که اگر نباشــد، بخش بزرگی از اثر همراه اثر 
نیســت. مارتین هایدگر در کتاب ســرآغاز کار هنری می گوید: «پس از آنکه در 
ذاتِ کار هنری -که آرام است- اندیشه رفت، تازه می توان دید که در کار چه به 
کار است». آرامی، اندکی تفاوت با چاشنی اندیشه که هم تولستوی می گوید و 
هم هایدگر، در هنر معاصر ایران خاصه در کارهای محمد حسین عماد بیش از 
دیگر هنرمندان مشهود و تعین یافته است. در میان هنرمندان به ویژه هنرمندان 
حجم ســاز ســده اخیر شــاید هیچ هنرمندی به اندازه عماد از پرگویی پرهیز 
نداشته و به حکمت و اندیشه شــرقی نزدیک نشده است. او مثل سهروردی 
که نور را ذات همه چیز می دانست، گویی فقدان را و نگفتن را و ظرف بودن را 
مثل گوشــی برای شنیدن، ذات و جوهره کار خود می داند و در این میان زاویه 
و شــعاع و خطوط ملایــم و خمیده و از همه مهم تر انتخــاب متریال چوب، 
برایش مهم ترین نشــانه و دستمایه اســت. مانند حروف الفبا برای هر زبانی. 
برای اینکه به آنچه از آثار عماد درک می کنیم نظم دهیم، بهترین کار برشمردن 
ویژگی های تمایز بخش آثار اوســت. ویژگی هایی که وقتی کنار هم قرار بگیرد، 

می تواند به نوعی معرف اثر او باشد. این را پیش از هر چیزی باید مورد توجه 
قرار داد که محمد حسین عماد با هنر کاملا خودآموخته مواجه شده و  با غرب 
از طریق کتاب های اندکی که در زمانه اش منتشــر شده و به نوعی هنر غرب را 

مختصرا معرفی کرده، آشنا شده است. 
باوجود این در تمامی آثار او نوعی مینی مالیســت و سادگی بی نهایت که 
نماد آثار هنر مدرن غرب اســت، وجود بارز و  پررنگی دارد. به قول ســهراب 
آثار عماد اتاق های خلوت پاکی هســتند که برای فکر، ابعاد ســاده ای دارند. 
شاید بی راه نباشــد که هر اثر او را یک قطعه شعر کوتاه مانند هایکوی شرق 
یا همین شــعرهای درخشــان نوی خود بدانیم. دیگر ویژگی برجسته آثار او 
معناســت. همان که آثار او را از فرم گرایی و فرمالیستی شــدن محض نجات 
می دهد و کار او را همان طورکه هایدگر می گوید صاحب اندیشــه و صاحب 
کارش را کار می کند. جنسیت نداشــتن و خــود را از قالب های قضاوت روتین 
بیرون کشــیدن یکی دیگر از ویژگی ها و البته بایــد بگویم تمایز کارهای عماد 
با دیگر مجسمه ســازان و حجم کاران هم روزگارش اســت و همین خروج از 
قالب های روتین، عدم تکرار و تنوع در خلق، یعنی ویژگی دیگر کار او را نمایان 
می کند. آخرین ایستگاه که در نگاه به آثار عماد باید متوقف شد و در آن تأمل 
کرد، زبان داشــتن و مخاطب را به دیالوگ  و گفت وگو با خود واداشتن است. 
در آثار او ســکوتی هســت که مخاطب را به حرف و برداشت و تعدد معنا و 
به عبارت دیگر حرف زدن و دیالوگ داشتن وامی دارد. جست وجوی هنرمندانه 
در ابعاد و اشــکال، پنوعیای ذهن را به میان می کشد و حجم ها را انتزاعی و 
ذهنی می کند و با توجه به مدرن شدن به معنای غربی بودن آثار، گویی برآمده 
از کهن الگوهــای بوم هنرمند اســت. عماد خودآگاه یا ناخــودآگاه در عموم 
آثارش از فرم هــای نرم و آرام بهره می گیرد و خــلأ را به درون حجم هایش 
دعوت می کند، درست همین جاســت که به فکر واداشتن مخاطب آغاز شده 
و معنــای متنوع خــود را بیرون زده و گفت وگو حول اثر را شــکل می دهد و 
این کم ویژگی ای برای یک اثر حجم نیســت. این تعامل توده و فضا، منجر به 
خلق اثری شــده اســت که نگاه نمی تواند گذری از کنارش عبور کند و مکث 
حداقل ماجراست. صراحت، سادگی و البته پذیرندگی موجب دعوت شدگی و 

رازآلودگی بیشتر آثار او شده است.

حجم هایى که براى فکر، ابعاد ساده اى دارند


